




محسنرنانی*

این گزارش با نگاهی کوتاه به تحولات 
پاییز سال های 13۹۶ و 13۹۸ و با اشاره 
به ریشه های اجتماعی، اقتصادی و 
روانــی این تحولات می کوشــد تا 
ضرورت افق گشایی در نظام سیاسی را در شرایط کنونی 
کشور به مسئولان یادآوری کند.افزایش قیمت بنزین و 
اعتراضات گسترده پس از آن که تنها در طول چند روز با 
خشونت های بسیار زیادی همراه شد از مناظر مختلفی 
نگریسته شده است. مجموعۀ حوادث آبان ماه را با همۀ 
تلخی هایش می توان اتفاق مبارکی نام نهاد که به صورت 

بالقوه ظرفیتِ باز کردن افق ها و تجربۀ راه های جدید 
را در اختیار تمامی کنشگران مدنی، سیاسی، فرهنگی 

و اقتصادی ایران قرار می دهد. با تحلیل همه جانبۀ آنچه 
حوادث و اعتراضات آبان ماه 1398 را رقم زده نباید اجازه 
داد فضای ناامیدی و اندوه بر جامعه چیره شده و فرصت 
دوبارۀ خلق و ترســیم راه ها و افق های جدید و ممکن 
پیش رو از کف برود. از این منظر آنچه در آبان 1398 رخ 

داده است »اتفاقی مبارک« نام می گیرد. 

* مطالبی که در این گزارش استفاده شده است حاصل نشست های 
همفکری و جلسات گفت وگویی بوده است که با صاحب نظران 
حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روان شناختی در 
پویش فکری توسعه و در اصفهان  برگزار شده است. بدین وسیله 
از استادان و پژوهشــگران ارجمندی که در تدوین این گزارش 
مشارکت نموده اند ســپاس گزاری می کنم؛ دکتر عبدالحسین 
ساســان، دکتر عباس حاتمی، امیرحسین پوره، دکتر مرتضی 
درخشان، دکتر سید کمال زهرایی، دکتر الهه شعبانی، دکتر داود 

نجفی، لطیفه باقری و پروین میرعنایت. 

حکمـــرانیخـــوب:چهپیشنهادممکنوعاجلیبرایسیاستگذاردرسال1399میتوانداشت؟

در انتظار  افق گشایی
حوادث آبان را چگونه باید دید 

و چگونه می توان از آن عبور کرد  و به یک فرصت تبدیلش کرد؟

G O V E R N A N C E

اندیشة پویا: با بحران های جاری و بحران های انباشته ای که سیاست گذاری در ایران را در حصار خود گرفته اند، دور از ذهن نیست که سال ۱۳۹۹، سالی که پیش روی ماست، سالی سخت برای 
دولتمردان و سیاست گذاران باشد؛ خاصه آن که با اتفاقات سال گذشته و ناآرامی های متعاقبِ سیاستِ بنزینی، به نظر می رسد که هر نوع اصلاحات سخت به دلیل شرایط جاری به تعویق بیفتد و 
سیاست گذار را در ارائة راه حل های اصلاحی در موقعیت انفعال قرار دهد. این در حالی است که ما بیش از هر زمانی نیازمند اقدامات اصلاحی در جهت قوی کردن دولت، و تقویت حکمرانی خوب 
هستیم. با این مقدمه، و با چشم انداز نزدیک شدن به یک حکمرانی خوب، یک توصیة عاجل و البته ممکن و مطلوب به سیاست گذار در سال 1399 چه می تواند باشد؟ و رئیس جمهور چه اقدام 

مشخصی را باید در سال پیش رو در اولویت تصمیم گیری و سیاست گذاری قرار دهد؟ 

متوســط اقتصادی بود. از منظر علم سیاست نیز ناشی از 
سیاست گذاری های آمرانه و از بالا به پایین، عدم وجود بستری 
نهادمند بــرای بیان اعتــراض، فقدان فرهنــگ تحزب و 
فعالیت های حزبی در کشور و نهادینه نشدن جامعۀ مدنی در 
ایران دیده شد. تمام این تحلیل های موشکافانه، علمی و موثق 
را می توان در این روایت ساده خلاصه کرد که این تحولات در 
معنای واقعی یک اعتراض بود؛ اعتراضی درون زا، طبیعی و با 
ماهیتی مدنی که ناشی از خشــم ها، نقدها و ناامیدی های 
فروخفته در جوانان و نوجوانان این سرزمین است؛ اعتراضی 
که ریشــه اش در تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
روان شناختی دو دهۀ اخیر کشور قابل مشاهده است. شرایط 
حاکم بر کشور در دو دهۀ اخیر نشان از تورم مستمر )چهل 
سال تورم دورقمی که در هیچ کشور دیگری در تاریخ جهان 
سابقه ندارد(، رکود عمیق )جدی ترین رکود تاریخ کشور در 
یک قرن اخیر(، شکاف طبقاتی، تضعیف هویت ملی، بی افقی 
آینده، فقدان چشم اندازی برای حل وفصل مسائل، تنگناها و 
محدودیت های متنوع فرهنگی و اجتماعی اعمال شده بر 
جوانان و نادیده گرفتن بســیاری از نیازهای آنان، به بازی 
نگرفتن ارادۀ جوانــان و برخورد آمرانــه و نصیحت آمیز و 
یک طرفه با آنان، فقدان فضای امن فعالیت قانونیِ سیاسی، 
فقدان فضای مناســب بــرای نقد حاکمــان و فقدان یک 

 اعتراضات آبان 1398 از منظر جامعه شناسی، ناشی از 
بی اعتمادی عمومی نسبت به سیاست گذاران، نادیده 
گرفتن افکار عمومی، حــذف گروه های اجتماعی از 
مشارکت در فرایند تصمیم گیری و تضعیف سرمایۀ اجتماعی 
تعریف شد. از منظر اقتصاددانان معلول وجود شکاف طبقاتی 
و تشدید آن در سال های اخیر، نابرابری در جامعه، وارد آمدن 
فشار اقتصادی طاقت فرسا بر زندگی مردم و تضعیف طبقۀ 

نوشتاری  از محسن رنانی
صفحة  58

نوشتاری  از محمد فاضلی
صفحة  62

نوشتاری  از صادق الحسینی
صفحة  63

نوشتاری  از جواد صالحی اصفهانی
صفحة  64

نوشتاری  از عباس آخوندی
صفحة  65

اندیشـۀ پویاویژة نوروز 581399



59 ویژة نوروز 1399 اندیشـۀ پویا

G O V E R N A N C E
اندیشـــــــــــــــــــة پویا

دموکراسی سالم و بی طرف دارد. این شرایط، جوان امروزی را 
که برخوردار از ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی متعدد است و به 
این واسطه قابلیت ترسیم امکان هایی متفاوت از زندگی به 
نسبت بستر کنونی زیستش را داراست به مرز انفجار کشانده 
است؛ انفجاری از جنس دانستن و نگفتن، خواستن و نداشتن. 
فریاد و انفجاری از نسل جوان که شعارهایی ساختارشکنانه 
داشت اما هدفی براندازانه نداشت. ساختارشکنانه بود چرا که 
باید عمق مسائل، تنگناها و ژرفای بی توجهی حکمرانان را 
نشــان می داد اما قصدی بر برهم ریزی، ناامنی و براندازی 
نداشت. به خشونت کشیده شــد چرا که نه راه تعریف شدۀ 
قانونی برای اعتراض مســالمت آمیز باز شده بود و نه تاب و 
تحمل اعتراض مدنی خودجوش و گسترده وجود داشت و 

چنین شد که چرخۀ خشونت تشدید شد. 

متخصصان روان شناســی هیجان، شکل گیری 
خشونت و پرخاشــگری در وقایع اخیر در ایران را 
چنین تبیین می کنند: ترس، خشم و غم احساسات 
بنیادی منفی هستند که خداوند در نهاد بشر قرارداده است. 
بقیۀ احســاس های منفی نظیر نفرت، افســردگی، اندوه، 
ناامیدی، اضطراب و پرخاشگری می تواند در نتیجۀ عدم تجربۀ 
اصیل و درســت آن ســه احســاس اصلی پدیدار شوند. 
احساس های اصلی منفی، برای سلامت روان و زیست ما لازم 
هستند به شرطی که در کوتاه مدت موجب بهزیستی شوند و 
در درون ما ماندگار نشوند. وقتی این احساس ها بلندمدت 
شــوند و به شکل ناسازگار تجربه شــوند به روان ما آسیب  
می رساند و زیســت طبیعی انسانی ما را مخدوش می کند. 
خشــم معمولاً به دنبال یک تهدید ظاهر می شود، ترس از 
واقعه ای در حال؛ و غم معمولاً در نتیجۀ از دســت دادن ها 
پدیدار می شود. اگر خشم در مسیر درست خود تجربه نشود 
معمولاً به صورت اضطراب یا پرخاشگری بروز پیدا می کند و 
اگر فروخورده، به صورت طولانی در درون ما بماند به نفرت 
تبدیل می شود. همچنین اگر غم، طولانی شود یعنی به شکل 
اصیل تجربه نشود به اندوه می انجامد و اگر اندوه طولانی شود 
به افسردگی، و افسردگی طولانی مدت به ناامیدی و احتمالاً 
خودکشی یا دیگرکشی می انجامد. جامعۀ سالم جامعه ای 
است که اجازة تجربة خشم اصیل، یعنی خشم محافظت  کننده 
و تعادل بخش، و تخلیۀ آن را می دهد. همچنین با گشودن 

راه ها و افق های امیدبخش، اجازه نمی دهد غم چنان طولانی 
شود که به اندوه و  افسردگی تبدیل شود. در واقع جامعة سالم 
اجازه می دهد هیجانات منفی طبیعی، به صورت ســالم و 
ســازگار بروز کنند و به هیجان ناسازگار و تخریبی تبدیل 
نشوند. وقتی هیجانات ثانویۀ تخریبی در درون بخش بزرگی 
از جامعه رخنه کرد و ماندگار شــد، باید منتظر رفتارهای 
ناهنجار و همراه با خشونت  بود. به نظر می رسد بخش بزرگی 
از جامعۀ ما به ویژه نسل جوان، هم با افسردگی طولانی مدت 
دســت به گریبان است )غم ناسازگار ناشــی از فرصت ها، 
داشته ها و امکاناتی که از دست رفته(، و هم گرفتار خشمی 
فروخورده و بلندمدت است )ناشی از تهدیدهایی که شرایط 
امروز و فردا در یک دورۀ طولانی در وجودش ریخته(. بخش 
بزرگی از مردم ایران سال هاست نسبت به امروز و آیندۀ خود 
احساس ناامنی و ترس می کنند؛ ناامنی ناشی از خطر جنگ،  
از نوسانات اقتصادی، از بی ثباتی های سیاسی، از فساد، و از 
تصمیمات شتاب زده و غیرعقلانی. آنان همین امروز هم در 
ترسی از حال و آینده قرار دارند و چنان است که حتا از »ابراز 
ترس خود« نیز می ترسند. اندوه بلندمدت در بخش بزرگی از 
جامعۀ ما به افسردگی تبدیل شده است. نیز خشم فروخوردة 
سال های پی درپی به نفرت تبدیل شــده است. بخشی از 
جوانان ما حتا نمی دانند نســبت به چه چیزی نفرت دارند. 
چنین شرایطی جامعه را مســتعد فعال شدن گسل های 
هیجانی ناساگار و بروز خشونت های ویرانگر می کند. تنها یک 
جرقه کافی اســت که به یک انفجار هیجانی خشــونت بار 
اجتماعی بینجامد. فرقی نمی کند این جرقه می تواند افزایش 

قیمت بنزین باشد، یا سقوط هواپیما، یا هر چیز دیگر. 

در حوادثی مثل اعتراضات آبان ماه، از یک سو انفجار 
خشــم فروخوردۀ جامعه از تهدیدات دائمی در 
گذشته باعث ایجاد پرخاشگری و تخریب شد و از 
سوی دیگر باعث ایجاد ترس ناسازگار و ناکارآمد در نهادهای 
حاکمیتی؛ و در چرخه ای مشابه، با تبدیل این ترس به خشم، 
مطالبات مردم با اقدامات متقابل مواجه شد که عمداً یا سهواً 
مجدداً باعث تشدید خشــم ثانویه و تخریبگری در مردم 
می شود. در واقع، علت این که گاهی افرادی در اعتراض ها اقدام 
 ـدر حالی که سابقۀ چنین  به تخریب و پرخاشگری می کنند ـ
ـ می تواند این باشد که  رفتارهای ضداجتماعی را نداشته اند ـ

این افراد از قبل، هیجانات حل نشده ای )خشم فروخورده و 
نفرت( در وجودشان انباشت شده و وقتی در اثر اتفاقات بیرونی 
در کنار هیجان های ناسازگار جمعی قرار گرفته، فرصت بروز 
پیدا کرده و او را با اقدامات پرخاشگرانۀ جمعی همراه ساخته 
است. در هر صورت اعتراضات آبان 13۹۸ اولین جنبش پس 
از انقلاب نبود اما مهم ترین بــود. مهم بود چرا که با صدای 
ریزش مســتضعفان به عنوان یکی از مهم ترین پایگاه های 
اجتماعیِ تعریف شدة نظم مستقر همراه شد. اگر در حوادث 
سال های 13۷۸ و 13۸۸ پایگاه اجتماعی طبقات متوسط 
شــهری و فرهنگی تخریب، و در اعتراضات 13۹۶ پایگاه 
اجتماعی طبقات متوسط ســنتی یعنی اصناف و بازاریان 
تضعیف شد، در اعتراضات آبان 13۹۸ رابطۀ ذهنی و عاطفی 
پایگاه اجتماعی طبقات پایین دســت و کم بضاعت با نظام 
سیاسی از دست رفت. البته فرصت ها بود تا با یک عذر خواهی، 
با یک همدلی، با یک همراهی و حتا شنیدنی جامعه را از دست 
نداد اما از دســت داد چرا که اعتراض مدنی را به رســمیت 
نشــناخت. نتیجه این شــد که ساخت سیاســی به  رغم 
شکاف های فراوان در خود این بار در مقابل ساخت اجتماعی 
به شکلی یکپارچه قرار گرفت؛ نظام حکمرانی در یک طرف 
قرار گرفت و جامعه در طرف دیگر. اما این مواجهه  تا چه زمانی 
استمرار خواهد داشت؟ خاموش کردنِ موفق و پایدار مردم 
دست کم نیازمند یکی از سه شرط زیر است: حمایت جدی و 
گستردۀ خارجی، حمایت جدی و فراگیر داخلی، وجود منابع 
انسانی و مالی کافی برای تضمین تداوم بلندمدت سکوت 
معترضان. اما اکنون هیچ کدام از این شــرایط مهیا نیست. 
روزهای اعتراض محدود بود و زود گذشت اما جامعه را لرزانید. 
روشنفکران هم لرزیدند چرا که تمامی سال های پس از انقلاب 
اعتراضی به این گســتردگی، با این ســرعت، به این حد از 
خشونت و با این ساختار و هرم سنی پایین شکل نگرفته بود. 
از ســوی دیگر و از منظر طبقاتی و جغرافیایی نیز جنبش، 
جنبشی پیرامونی بود؛ تشکیل شده از افرادی حاشیه نشین از 
طبقات پاییــن اقتصادی که معــاش را دغدغۀ اصلی خود 
می دانند. گره خوردن انرژی گروه های حاشیه نشین، طبقات 
پایین جامعه و جمعیت کم  سن وسال، موجی خلق می کند که 
هر موج شکنی را می شکند. بنابراین ای کاش همه بر خود 
بلرزیم که اگر نلرزیده باشــیم در پیــش روی ما و جامعه 
تصویری غم بار ترسیم خواهد شد. تصویر جامعه ای بدون هیچ 
امید و ر ؤیا که هر جرقه ای، آتشی دیگر را روشن خواهد کرد؛ 
تحولاتی که ناامنی را بر فضای اجتماعی و سیاسی ایران مان 
حاکم خواهد کرد، فرار سرمایه ها و مغزها را تسریع خواهد 
کرد، خلاقیت و نــوآوری و کارآفرینی را خواهد کشــت، 
بی قانونی و فساد را گسترش خواهد داد و در نهایت کشور را 

وارد چرخۀ خشونت و نفرت خواهد کرد. 

می توان انتخاب کرد. می تــوان انتخاب کرد که با 
کوله باری از تجربه ها و غم ها طرحی نو درانداخت. 
نظام سیاسی بر کشوری حاکم است به نام ایران و 
مردم، سرزمینی دارند به نام ایران. ایران وجه مشترک همة 
ماست. اعتراضات آبان ماه را با همۀ تلخی هایش می توان یک 
بزنــگاه تاریخی خوانــد کــه در آن کوچک ترین تصمیم 
پیامدهایی بس بزرگ به دنبال خواهد داشت. دیگر بهبود و 
اصلاح و تحول، درمانی برای تن بیمار وطن نیست. تغییر در 
عملکرد و فرایند ها نتیجه ای نخواهد داشت. تنها ایستگاه، 
گشودن افقی تازه بر جامعه است. باید از کرختی و سکون 
فعلی که نتیجه ای جز درهم ریزیِ بعدی ندارد دوری کرد. باید 
دســت به پارادایم شیفت )افق گشــایی( زد. افقی گشود، 
اولویت ها و رتبه بندی اهــداف کشــور را دگرگون کرد و 
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حکمرانی را به نقطه ای می رساند که توان اصلاح خود را ندارد 
و توان مقاومت در برابر فشارها را هم از دست می دهد. سرانجامِ 
چنین گزینه ای، افول »مشروعیتِ کارآمدی« نظم مستقر، 
آغاز درهم ریزی های اقتصادی و اجتماعی، و شورش هایی با 

درخواست های به شدت رادیکال خواهد بود. 

پارادایم شیفت یا افق گشایی سیاسی به معنی تغییر 
در نوع نگاه و در نتیجه تغییر در اولویت اهداف نظام 
حکمرانی در مواجهه با مسائل و تخصیص بودجه بر 
اساس اطلاعات به روزشده از وقایع جاری است. اما چرا برخی 
تن به تسلیم و تغییر جهت نمی دهند و همچنان بر مواضع و 
اهــداف شکســت خوردة خــود پافشــاری می کننــد؟ 
ایدئولوژی محور بــودن، دروازه های عقلانیــت و عقلانی 
اندیشیدن را مسدود و محدود می کند و ما را در چنبرة خود 
می گیرد. در این حالت نظام سیاسی در خدمت ایدئولوژی 
است و نه ایدئولوژی در خدمت نظام سیاسی یا نظام سیاسی 
در خدمت مردم. دلیل دیگر مقاومت در برابر افق گشایی این 
اســت که تغییر اولویت بندی اهداف، این هراس را در نظام 
حکمرانــی ایجــاد می کند کــه وجهۀ سیاســی و قدرت 
کاریزماتیک شــان نزد طرفداران داخلی، رقیبان سیاسی و 
دشمنان خارجی خدشه دار شود. در این راستا ممکن است 
آن ها حتا بر خلاف میل باطنی بر موضع پیشین خود پافشاری 
کنند. البته دلیل دیگر می تواند این باشــد که آن ها، علم به 
شیوه های افق گشایی نداشته باشند و ندانند چگونه با تغییر در 
اولویت های اهداف سیاسی شان می توانند از مقطع بحرانی 
عبور کنند. در این حالت مســئولیت سرمایه های نمادین 
جامعه، کارآفرینان سیاسی و کنشگران مرزی جامعه پررنگ 
می شود. سرمایه های نمادین چهره هایی هستند که نزد مردم 
دارای شهرت همراه با احترام و افتخار هستند. کارآفرینان 
سیاسی دربرگیرندۀ افرادی از حوزه های مختلف نظیر تجارت، 
کسب و کار و حوزۀ  آکادمیک هستند که توان ایده پردازی برای 
سیاســت گذاری خلاقانــه و همین طور تأثیرگــذاری بر 
تصمیم گیرندگان را دارند. کنشگران مرزی افرادی هستند که 
هم نزد جامعه و هم نزد حاکمان دارای اعتبار و اقبال هستند. 
این افراد ضمن به چالش کشــیدن سیاست های موجود، 
گزینه های پیشــنهادی خود را به تصمیم گیرندگان ابلاغ 
می کنند. در واقع آن ها گزینه های جدیدی برای به کارگیری 
قدرت با هدف حل مشکلات اجتماعی پیشنهاد می کنند. 
فرایند »تخریب خلاق« در عرصۀ سیاست به معنی به چالش 
کشیدن ایده ها و روش های کهنه و ســپس خلق و انتقال 
ایده های جدید به تصمیم گیرندگان است. تحقق این فرایند 
دو شرط دارد: اول این که دولت به دنبال راه حلی خارج از نهاد 
سیاسی باشد و فضا را برای ایده پردازی این کارآفرینان سیاسی 
مهیا کند و از آن ها یاری بطلبد. دوم این که میان این کارآفرینان 
اجماع یا ائتلافی بر سر راه حل صورت بگیرد و با انتقال آن به 

تصمیم گیرندگان در نهایت شرایط  مذاکره مهیا شود. 

بهبود )تغییر عملکرد(، اصلاح )تغییر فرایندها و 
ســازوکارها( و تحــول )تغییــر ســاختارها( 
استراتژی هایی هستند که دولت ها برای پیشگیری 
از بحران اتخاذ می کنند اما اگــر آن ها در انجام این مراحل 
شکست بخورند دست شان بسته می شود و دو گزینه روی میز 
می ماند: پارادایم شــیفت )افق گشــایی( یا روبه رو شدن با 
رفتارهای رادیکال جمعی. اگر جامعه ای در طول سال ها انواع 
بحران و ناکارآمدی در سطوح مختلف نظیر سیاست خارجی، 
نظام قضایی، نظام آموزشی، نظام اقتصادی، بلایای طبیعی و 
خطاهای انسانی را تجربه و انباشــت کند این سؤال ایجاد 
می شود که نظام حکمرانی توان مقابله و مدیریت چه بحرانی 
را دارد؟ اولویت نظام حکمرانی در چه بوده که توان مدیریت 
انواع بحران ها را از دست داده است؟ در این حالت وضعیت 
جامعه شبیه به بیماری است که از سرطان رنج می برد و هر 
لحظه ممکن است بیماری بر او غلبه پیدا کند. پس اولویت 
اول دولت باید درمان بیماری باشد و نه هیچ چیز دیگر. اگر 
نهاد سیاسی به چنین مرحله ای برسد باید در اولویت های 
خودش تجدید نظر کند. برای مثال اگر روشن شد آنچه مردم 
را به نقطۀ بحران رسانده مســئلۀ اقتصاد است، باید همۀ 
سیاســت های دیگر را در راستای تقویت و در خدمت رشد 
اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه و مقابله با تورم قرار دهد و اگر 
تن به افق گشایی ندهد باید منتظر شکل گیری رفتار جمعی 
رادیکال از سوی مردم، واکنش های افراطی از سوی نهادهای 
کنترلی و ورود به چرخۀ تشدید خشونت، تخریب و رویدادها 
و احتمالات متنوع پیش بینی نشده باشیم. خاصیت رفتار 
جمعی این است که در طول زمان انباشته می شود؛ گاهی بروز 
پیدا می کند و گاهی خاموش به نظر می رسد اما جرقه های 
آتش همچنان مستعد شعله ور شدن هستند. وقتی مسئله ای 
وجود داشته باشد که نارضایتی مردم را برانگیزد و این مسئله 
دوام داشته باشد به تدریج تبدیل به موضوع بحث و گفت وگو 
در محافل خانوادگی، اماکن عمومی و فضاهای دانشگاهی 
می شود. در این میان وجود برخی عوامل نظیر یک تصمیم 
نادرست از سوی دولت یا عدم پاسخگویی به مردم بر شدت 
این نارضایتی می افزاید و جامعه را به این سمت سوق می دهد 
که مسئله جدی است و برای حل آن باید کاری کرد. مردمی 
که در طول ماه ها یا سال ها به یک شناخت و هم افزایی جمعی 
یا توافق بین الاذهانی دربارۀ بحران رسیده اند منتظر بهانه ای 
هستند تا در یک بزنگاه تاریخی واکنش جمعی نشان دهند؛ 
واکنشی که بنا به بستر جامعه، پیشینة تعامل جامعه با بالا، و 
گزینه های پیش روی جامعه می تواند متفاوت باشد. هرچه 
این فرایند به مراحل پایانی نزدیک شود آتش خشم بیش تر 
برافروخته شده و توان کنترل آن کم تر می شود. در نهایت یا 
باید با پرداخت هزینه و به شیوه های مختلف آن را خاموش 
کرد یا تن به پارادایم شیفت داد. البته پارادایم شیفتی که در 
این مرحله اتفاق می افتد بسیار هزینه بر است: اعتماد مردم از 
دست می رود و کارآمدی و اثربخشی افق گشایی را در رفع یا 
مدیریت بحران ها کاهش می دهد؛ همچنین امید اجتماعی 
و انگیزۀ کنشگری از قبیل انگیزۀ شرکت در انتخابات، انگیزۀ 
پس انداز و سرمایه گذاری، انگیزۀ تحصیل و انگیزۀ ماندن در 
کشور خود را نابود می کند؛ ایجاد امید اجتماعی، اعتماد و 
انگیزه فرایندهایی نیســتندکه یک شــبه شکل بگیرند یا 
یک شبه از بین بروند. آن ها در طول یک فرایند و به صورت 
انباشتی شکل می گیرند یا رو به اضمحلال می روند. اعتماد، 
انگیزه و امید اجتماعی منابع ایجاد سرمایة اجتماعی برای 
جامعه و حاکمیت هســتند که یک نظام حکمرانی نباید 
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جهت گیری ها را تغییر داد. فرصتی نمانده است و وقتی باقی 
نیست. نسل هایی جدید برآمده اند که نیازهایی جدید دارند و 
ساختار و نگاه قدیمی توان پاسخگویی به آن را ندارد. نظام 
سیاسی چاره ای ندارد جز این که تغییرات ساختاریِ اساسی 
در خود ایجاد کند تا نخست با ایجاد امید اجتماعی، جامعه را 
تسکین دهد و سپس با گشودن راه برای تحول های تدریجی 
و امیدآفرین فضای کشور را رو به نشاط و امنیت و ثبات ببرد. 
تغییر در فضای بحرانی امروزی را با افق گشــایی در یکی از 
حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و یا در همۀ 

حوزه ها به طور همزمان می توان رقم زد. 

پارادایم شیفت اول بار توسط توماس کوهن برای 
توضیح انقلاب های علمی به کار رفت اما به تدریج 
این مفهوم جای خود را در عرصه های دیگر اعم از 
اجتماعی، اقتصادی، پزشکی و سیاسی باز کرد. هرجا سخن از 
تحول اساسی در پیش فرض ها، باورها و جهت گیری ها بوده، 
پارادایم شیفت معنا پیدا کرده است. در حوزۀ سیاست، پارادایم 
شیفت یا افق گشــایی سیاســی به معنای »جابه جایی در 
اولویت بندی اهداف نظام سیاســی« است. موضوع پارادایم 
شیفت  یا افق گشایی سیاسی به طور خاص وقتی اهمیت پیدا 
می کند که نظام حکمرانی با بحران ها یا شوک های درون زا و 
برون زای متعدد روبه رو شــود. در مواقع بحران حکمرانان 
معمولاً تلاش می کنند نخست با تخصیص منابع مالی برای 
رفع بحران اقدام کنند ولی اگــر منابع مالی کفایت نکند یا 
موضوع بحران با منابع مالی حل شدنی نباشد آن گاه خواهند 
کوشید با استفاده از ایدئولوژی غالب این بحران ها را پوشش 
داده و تبیین و حل وفصل کنند. اما تعدد بحران ها و تسری آن ها 
به حیطه های مختلف به تدریج مشروعیت ایدئولوژی را تحلیل 
می برد و اقتدار صاحبان ایدئولوژی و طرفداران آن را مخدوش 
می کند. پیامد این فرایند تحلیل رفتن امید اجتماعی است. اگر 
در ایــن مســیر حکمرانــان نتواننــد از طریــق تعدیل 
سیاست گذاری ها یا تغییر آن ها اوضاع را سر و سامان دهند 
ناگزیر باید در اولویت   بندی فهرست اهداف خود تجدیدنظر 
کنند. بحران های متعــدد یا به عبارتی مقاطــع بحرانی، 
سیاستمداران را بیش از پیش در مقابل انتقادات آسیب پذیر 
می کند و آن ها را بر ســر دوراهی تغییر سیاست یا تمدید 
سیاست قرار می دهد. در این حالت نظام حکمرانی ممکن است 
به دو شــیوه به بحران ها پاســخ دهد. در حالت اول پیش از 
انعکاس عمیق بحران در جامعه و از بین رفتن امید اجتماعی، 
عقلانیــت بــه خــرج داده، ناکارآمــدیِ جهت گیری ها و 
اولویت بندی هایش را بپذیرد و تغییر جهت دهد. در حالت دوم 
انفعال یا تصلب بورزد که باعث برانگیخته شدن جامعه می شود. 
عموم مردم، نخبگانِ مستقل از حاکمیت، یا هر دو، به بحران ها 
واکنش نشان می دهند و به نظام حکمرانی فشار می آورند. در 
این حالت نظام حکمرانــی در مقابل دوراهی قرار می گیرد. 
گزینة نخســت این اســت که خطای خود را بپذیرد و به 
ناکارامدی اولویت بندی ها و سیاست هایش اعتراف کند و تغییر 
مســیر دهد و گزینة دوم این است که به شیو  های مختلف 
جمعیت معتــرض را خاموش کند یا با ایجــاد بحران های 
ساختگیِ جدید جامعه را از توجه به بحران های قبلی منحرف 
کند. گزینة اول همچنان نشان از عقلانیت نظام حکمرانی دارد 
و امکان گذار از بحران را فراهم می آورد؛ گرچه ممکن است در 
فرایند این تغییر مسیر، فشــار سیاسی و روانی سنگینی بر 
مسئولان اصلی سیاست گذار کشور وارد شود. اما اگر در نگاه 
سیاست گذاران، منافع ملی مقدم بر سایر امور باشد، تن به 
پرداخت چنین هزینه ای خواهند داد. اما گزینة دوم هزینه های 
تازه و تمدید و تشدید بحران را تحمیل می کند و نهایتاً نظام 
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به راحتی آن ها را نادیده بگیرد. 

ساختار حکمرانی، نقش دولت در اقتصاد، ارتباطش 
با نظــام اجتماعــی، وضعیت توســعۀ اقتصاد و 
ایدئولوژی نخبگان حاکــم از جمله متغیرهایی 
هستند که تضاد ملت و دولت را به سمت اصلاح یا آشوب پیش 
می برند. چنانچه نظام حکمرانی اطلاعات واقعی از عملکرد 
خود را به جریان نیندازد، اقتصاد را از چنتۀ اندک ســالاری 
خارج نکند، با وضع قوانین رسمی حوزۀ خصوصی زندگی افراد 
را کنترل کند، در مقابله با نابرابری اقتصادی و فساد اقتصادی 
شکست بخورد و بیش از توانمندسازی شهروندان به تقویت 
قدرت خود بر شهروندان بیندیشد، تضادهای آشتی ناپذیری 
بین خود و شهروندان ایجاد می کند که راه اصلاح و سازگاری 
را مســدود می کند. چرا که نظام حکمرانی ای که در همة 
عرصه های سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و 
حقوقی حضور دارد خود را بی واسطه در مقابل انگشت اتهام 
شهروندان قرار می دهد و مسبّب همة نابسامانی ها پنداشته 
می شــود. گاهی عقب گرد از یک موضــع حتا یک موضع 
فرهنگی که ارتباط مستقیمی با دولت و قدرت پیدا نمی کند 
می تواند راه آشــتی دولت و ملت را هموار کند. افق گشایی 
چشم به راه تصمیم نظام سیاسی است. افق گشایی را دریابیم! 
دقت کنیم که سیاست های افق گشــایانه لازم است دارای 

ویژگی هایی نظیر موارد زیر باشند: 
   سریع: سرعت عمل موجب شوک روانی به جامعه  می شود 

و او را آمادۀ باور کردن تحول می کند. 
    شفاف: سیاست افق گشایانه باید دقیقاً معطوف به یک 
حوزۀ خاص و بحرانی باشد و به صورت صریح و شفاف یک 

حوزه را هدف گیری کند. 
   باورپذیر: سیاست افق گشایانه باید چنان عمیق، شدید و 
گاهی افراطی باشد که جای پیش داوری در مورد تبلیغی یا 
صوری بودن برای آن باقی نگذارد و با ایجاد شوک این باور 

را ایجاد کند که واقعاً قرار است تغییرات مهمی رخ بدهد. 
    قاطع: در اجرای سیاســت افق گشایانه نباید هیچ راهی 
برای مجامله، مماشات و استثنا باز گذاشته شود و هیچ فرد یا 

نهادی در هر سطحی نتواند از آن بگریزد. 
در ادامه، صرفاً برای مثــال، نمونه هایی از راهکارهای 
افق گشــایانه در وضعیت کنونی ایران معرفی می شود که 
در صورت عملی شــدن )حتا یک مورد(، نشــان از تغییر 
در اولویت ها و اهداف نظام حکمرانی و همراه شــدنِ آن با 
حرکت ها و مطالبات مردمی و البته عقلانیت سیاسی دارد. 

   در حوزۀ اقتصادی: جراحی نظام بانکی و عدم حمایت 
از بانک ها و مؤسســات مالی نهادهای خاص در فرایند این 
جراحی؛ مشارکت و ســهم نظامیان در شرکت های بزرگ 
اقتصادی و شرکت های حاضر در بورس به پایین تر از پنجاه 
درصد؛ انحلال و ادغام نهادهای بلاتکلیف مداخله گر در حوزۀ 
اقتصاد )از جمله بنیاد های تعاون و نهادهای خصولتی و...(؛ 
توقف تخصیص اعتبار از منابع بودجۀ عمومی به نهادهای 
غیرحاکمیتی )نهادهای فرهنگی غیرحکومتی و...(؛ انتشار 
گزارش علمکرد آن گروه از نهادهــای اقتصادی که تحت 
نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیستند؛ 
ایجاد شــفافیت در اقتصاد و اجبــار نهادهای تولیدکنندۀ 
اطلاعات به انتشــار عمومی ماهانه و سالانۀ اطلاعات خود؛ 
شفاف سازی و انتشار اطلاعات تمامی سازمان ها و شرکت های 
بزرگ واردکنندۀ محصول از خارج؛ الزام اعلام عمومی و شفاف 
و متمرکز مزایده ها و مناقصه های مربــوط به قراردادهای 
دولتی با بخش خصوصی و ایجاد رقابت سالم در این زمینه؛ 
انتشار حقوق و تمامی دریافتی های مالی مقامات از بودجۀ 

عمومی در سطح مدیر کل به بالا در یک سایت معین که برای 
نمایندگان مجلس و سایر دستگاه های نظارتی قابل رؤیت 
باشد؛ قطع زمان بندی شدة حمایت از صنایع انحصاری نظیر 

خودروسازان، پتروشیمی ها و... . 
   در حوزۀ سیاست خارجی: پذیرش و آغاز رسمی راه حل 
مذاکره به منظور حل مســائل؛ اعزام سفیر ویژۀ نظام برای 
مذاکره با کشــورهای عربی و اصلاح روابط منطقه ای با این 
کشورها؛ تغییر در برخی سیاست های منطقه ای؛ پذیرش 

مرجعیت فلسطینی ها در مورد مسائل خود. 
   در حوزۀ سیاست داخلی: اعلام آشتی ملی برای وقایع 
پس از انتخابات 13۸۸ و پایان محدودیت های به جا مانده؛ 
اعلام عفو عمومی ایرانیان خارج از کشــور که فاقد شاکی 
خصوصی هستند؛ اجازۀ تشکیل احزاب مستقل با هر گرایش 
و عقیده ای و اجازۀ گســترش فعالیت های آن ها در سراسر 
کشور؛ انتخابات کاملًا آزاد و تأیید صلاحیت، تنها بر اساس 
نظر مراجع چهارگانه؛ انتخاب اعضای روحانی شورای نگهبان از 
میان روحانیان جوان دارای ادبیات قابل فهم برای نسل جدید؛ 
برگزاری رفراندوم قانون اساسی به منظور اصلاح برخی مواد 
مورد اختلاف؛ ایجاد بســتر قانونی، فضای باز و امنیت برای 

اعتراضات مردمی؛ آزادی زندانیان سیاسی و مطبوعاتی. 
   در حوزۀ فرهنگی و اجتماعی: اعلام رسمی پایان دخالت 
در مصادیق حوزۀ زندگی شخصی و خصوصی افراد؛ آشتی با 
چهره های فرهنگی )سرمایه های نمادین( حوزۀ موسیقی، 
سینما و ادبیات که پیش از این از فعالیت آن ها جلوگیری شده؛ 
اجازۀ فعالیت و حمایت از فعالیت آزادانۀ سمن ها در حوزه های 
مختلف؛ اعلام توقف برخی از مجازات های ناهمگون با دنیای 
جدید؛ اعلام توقف اجرای فهرست گســترده ای از قوانین 
جرم انگارانه تا زمان تصویب قانون جدید )مانند قانون منع 
نصب دیش ماهواره، قوانین مربوط به محدودیت های فضای 
مجازی، قوانین مربوط به برخی خطاهای حوزۀ خصوصی و 
نظایر آن(؛ اعلام عفو برای کارمندان دستگاه اداری که مرتکب 
فساد مالی شده اند، مشروط به آن که خودشان داوطلبانه اعلام 
و جبران کنند و تصویب قوانین بسیار سخت برای مفاسد مالی 

کشف شده پس از آن. 

فرایندی که یک نظام سیاســی طی می کند تا به 
مرحلۀ پارادایم شــیفت برسد چنین است: )یک( 
شکست های پی در پی در سیاست های قبلی؛ )دو( 
عدم موفقیت در تحقق مراحل قبلی بازسازی یعنی »بهبود«، 
»اصلاح« و »تحول«؛ )سه( شکل گیری و تعدد بحران های 
حل نشده؛ )چهار( شکل گیری فشار اجتماعی برای تحول؛ 
)پنج( پیدایش نگرش ها و توجه به راهکارهای جدید در میان 
اندیشمندان و نخبگان؛ )شش( پدیداری گروه های مرجع 
جدید شــامل کنشــگران مرزی، کارآفرینان سیاســی و 

G O V E R N A N C E
اندیشـــــــــــــــــــة پویا

سرمایه های نمادین؛ )هفت( گفت وگو و مذاکرۀ گروه های 
مرجع در جهت اقناع مقامات بــرای پذیرش لزوم تحول؛ 
)هشت( اقناع و پذیرش مقامات در مورد خطرات پیش روی 
ادامة مسیر فعلی و لزوم افق گشایی به منظور پیش گیری از 
درهم ریزی نظام اجتماعی ـ سیاسی؛ )نهُ( تصمیم مقامات 
برای پذیرش یکی از رویکردهای فکــری جایگزین؛ )ده( 
درانداختن گفت وگوی ملی دربارۀ افق گشــایی و امیدوار و 
آماده کردن جامعــه برای تحول به منظور کاهش فشــار 
گروه های طرفدار وضع موجود و نیز ایجاد اجماع دربارۀ یکی 
از رویکردهای جایگزین؛ )یازده( اعلام رســمی و عمومی 
تصمیم به تغییرات افق گشایانه؛ )دوازده( انجام رایزنی های 
گستردۀ مقامات ارشد کشور با مشاوران مستقل، منتقدان،  
روشنفکران و نخبگان اجتماعی و سایر گروه های مرجع برای 
طراحی مسیری مطمئن، امکان پذیر، فراگیر و باورپذیر برای 
افق گشایی ملی؛ )سیزده( تشکیل »شورای عالی افق گشایی 
ملی« و تمرکــز نیروها و نهادهای اجرایــی مجری و ناظر 
افق گشایی تحت مدیریت واحد و تفویض اختیارات قانونی 
لازم برای تحمیل تغییرات به کلیۀ بخش های نظام اداری و 
سیاسی کشور، و البته لازم است در چارچوب قانون اساسی، 
اختیارات لازم به این شورا تفویض شود تا مصوبات این شورا 
هم قانونی و هم لازم الاجرا باشد؛ )چهارده( تدوین برنامۀ ملی 
افق گشایی توسط »شورای عالی افق گشایی ملی«؛ )پانزده( 
شــروع اجرای گام های برنامــۀ افق گشــایی و تغییرات 
مدیریت شده در ساختار قدرت؛ )شانزده( امکان پذیر ساختن 
و طراحی سازوکاری برای دیده بانی و نظارت عمومی جامعه 
ــ شامل نهادهای مدنی، گروه های مرجع و حتا عموم مردم 

ــ بر صحت اجرای برنامۀ افق گشایی ملی. 
امید می رود با واقع نگری، خطیر بودن شرایط کنونی 
کشور را درک کنیم و دست به کاری زنیم که غصه سرآید. 
انتخابات مجلس یازدهــم یکی از بهترین فرصت های ملی 
بود که می شــد با برگزاری یک انتخابات کاملاً آزاد و جلب 
مشارکت حداکثری همۀ گروه های بیرون از قدرت و با اجازه 
دادن به شکل گیری مجلسی رنگارنگ متشکل از اندیشه ها و 
گروه های مخلتف ایرانی نقطۀ آغازین یک فرایند افق گشایی 
ملی را رقم زد اما افسوس که همۀ ما هیچ فرصتی را برای از 
دست دادن فرصت از دست نمی دهیم. در چنین شرایطی از 
اندیشمندان و نخبگان و روشنفکران و کنشگران مدنی نیز 
انتظار می رود با مشارکت در فرایند آماده سازی فکری و روانی 
جامعه برای افق گشایی شرایط را برای تصمیم گیری قاطع 
نظام حکمرانی آماده کنند. اکنون که جامعۀ ما ظرفیت های 
گســترده ای برای پذیرش تحول در خــود دارد، مأموریت 
نخبگان این است که در کنار جامعه و با جامعه بمانند تا در 
فرایند افق گشایی این ظرفیت ها به بی راهه نرود. حفظ آرامش 
ملی، تقویت امید ملی و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به مقامات 
در فرایند افق گشایی ضرورتی است که تحقق آن بر عهدۀ 
نخبگان است. جامعۀ ما به رغم همۀ بحران های موجود هنوز 
انباشته از ظرفیت های فراوان انسانی، اجتماعی و طبیعی 
است که با تکیه بر آن ها می تواند گام های مستحکمی به سوی 
افق های آینده بردارد اما فرصت بهره برداری از این ظرفیت ها 
چندان زیاد نیست. صبر اجتماعی بی پایان نیست و کارآمدی 
نظام تدبیر در حال افول اســت. در چنین فرایندی بیم آن 
می رود که در یک غفلت تاریخی با یک انتخاب نادرست از 
سوی جامعه یا نظام حکمرانی، همۀ آن ظرفیت هایی که از 
تمام انباشت های تاریخی گذشــته باقی مانده به یکباره به 
سوی ویرانی به حرکت درآید. امید که در این شرایط دشوار 
تاریخی، در یک همکاری همدلانه، مسیر های امیدبخش به 

سوی افق های آینده گشوده شود. 

انتخاباتمجلسیازدهمیکیازبهترین
فرصتهایملیبودکهمیشدبابرگزاری
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فرصتازدستنمیدهیم.




